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  مقدمه ـ 1
، تجارب و اكتسابات روحاني و ديني بهاء ولد است. تأملات، ها شناختاز  اي مجموعهمعارف، كتاب  

مضامين و مطالب كتاب، كمك شاياني  بهتر چهبه فهم هر  مؤلفبنابراين شناخت زبان و نوع بيان 
او را  بيني جهانخواهد كرد. زيرا زبان و شيوه ارائه مفاهيم و مطالب هر نويسنده، نوع نگرش، انديشه و 

 هاي برداشتو  ها نوشتهاز دل  اي مجموعهاين امر در مورد معارف كه  .سازد مينمايان  پيش از  بيش
 كه چراشهودي بهاء ولد از امور روزمره و گاه عرفاني و فلسفي است، نمود و مصداق بيشتري دارد. 

 طوري بهباريك و دشوار را  هاي نكتهوي «قدرت و مهارت بهاء ولد در اداي مقصود چنان است كه 
مباحث توحيد و اسماء و  المثل فيكه مزيدي بر آن متصور نيست و  كند مين جذاب و دلپذير بيا

صفات الهي را كه از اهم مباحث كلام و تصوف و فلسفه اسلامي است و همچنين رموز و اسرار قرآن 
و حديث و دقايق عرفان را چنان در تعبيرات شاعرانه و الفاظ دلكش آورده است كه خواننده گذشته از 

و حالتي  گردد ميشيوايي سخن و فصاحت گفتار او  سرمست، تر تمام هرچه وضوح به ادراك مطلب
پنداري آثار  كه چنان؛ دهد ميخوش و روحاني كه وراي طور حس و حد الفاظ است، وي را دست 

 ): ه1ج، 1352، بهاء ولد». (حافظ را مطالعه كرده است بخش روانو  فزا جانعطار و سنايي و يا غزليات 

 تاكه حاصل تأملات خصوصي و لحظات خلوت بهاء ولد هستند،  ،معارفدر  ها يادداشتبسياري از 
در سخنراني مطرح شوند و متن موعظه و مجلس باشند.  رسد ميبعيد به نظر  وشخصي بوده  اي اندازه
وعي دفتر محرمانه او، ن كاملاً هاي يادداشتاز  شوند ميسندي شمرده «كه به بيان ماير  ها نوشتهاين 

ها و خطاهاي  ترين افكار خود و ضعف نشده و بهاء ولد سري هستند كه براي عموم نوشته خاطرات
                ).28: 1385(ماير، . »استآن سپرده هاي خود را به  خود و همچنين شادي

خويش را در  و دينيعرفاني  هاي آموزهنيز  و رؤيتخود را از عالم  خاطرات» معارف«در  بهاء ولد
فضاي  و بافت با ماهوي فاصله به جهت كه هايي گزارشتمثيل گونه بازگفته است،  هاي گزارشقالب 
گوينده  و شوند مي رهنمون ناباوري و به وهم را مخاطب و گنجند نمي منطق زبان قالب در شده تجربه

 .است بديعي صنايع و خيال صور انواع كاربرد از ناچار آن انتقال ظرفيت و زبان تنگناي به جهت
حقايقي  از عرفاني، و فلسفي ديني، مقولات در و است به ماوراءالطبيعه مربوط مقولات از او گفتارهاي

به  را آن مفاهيم تقريب موجبات تمثيل يا مثال طريق از ها آن ايضاح و تبيين كه آيد مي به ميان سخن
 تصويري ديگر به تصويري از سرعت به ذهن وي نثر در. سازد مي فراهم مقولات به آن ذهن ناآشنا

به  را مخاطب تمثيلي، حكايات و ها مثال ذكر با كه شود مي ترسيم ايروياگونه و فضاي شود مي منتقل
 حضور وي تمثيلات و تصاوير در كه هايي خيالدهد.  مي سوق ها آن باوركردن و بودن پذير امكان
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 رؤيت عالم از وي فرد منحصربه و شخصي تلقيات آمده شماربه  وقايع الخلوه تجارب ازجمله يابند مي

  .شود مي محسوب او خاص عرفاني تجارب و
صراحتاً سبك اين اثر را سبك تمثيلي  شودميو سبب  اردآنچه بيش از همه در متن معارف نمود د

تفهيم مطالب تنها قدرت نويسنده را در ارائه و   هاي تشبيهي است كه نه بدانيم، شمار بالاي تمثيل
دهد، بلكه موجبات تصويري شدن اين متن را به لحاظ ادبي فراهم كرده  روحاني و معقول نشان مي

  است.
قصد مال طلبي بهره برده و   از وجه شبه احتياط كردن و جستجو و تأمل بهجا در اين مثال  عنوان به 

اي و همت و  ماري كه سر فروكردهرا كه تو همچون بوتي ميرگفتم « تمثيل تشبيهي زير را ساخته است:
جويد،  گردد و كرمكي مي چون كژپايك كه گرد آب مي ،بايد بايد و آن مي اي كه مرا اين مي وهم دربسته

(بهاء ولد، » طلبي. نهي و جاه و مال مي داري و مي گردي و قدم به تأمل و تأني برمي تو گرد جهان مي
  )54: 1، ج 1352

و لذت از جانب حق را مرادف آب و حيات يافتن قرار داده و بيان  در تمثيل زير كسب مزهيا و 
شود كه  چنان مي ،كه اجزاي من به مزه گرفتن از االله مشغول باشد  كنم وقتي اكنون نظر مي«كند كه:  مي

شود اجزاي من در مزه  همچنان مي ،يابد و شاد شود اتچگونه حي .ماهي تشنه پژمرده به آب رسد
  )103(همان: » گرفتن از االله

تو آن «ثمري در انسان را با تمثيل درخت ترسيم كرده است:  ثباتي و بي و يا در مثال زير، مفاهيم بي
مانده؟ اكنون  درختي را ماني كه سر از خاك برآورده باشد نه شكفته و نه تازه گشته و نه در زمين

  )171(همان: » عجب تو چه اي! حركتي، اي ه بينايي و نه نابينايي نه بيهمچنان تو نيز ن
هاي سخنانش . او در بسياري از بخشاست ، از مباحث قابل توجه اين كتابتوجه بهاءولد به عبادات 

، و تمثيل در اين ميان، براي او نقشي مهم و ايي از فلسفة برخي عبادات كوشيدهدر توجيه و رونم
در اين پژوهش كوشيديم  كتاب معارف، در ها و بازتاب آنعبادات به دليل اهميت  .ستاشتهاساسي دا

به نقش تمثيل در روشن كردن فلسفة برخي از عبادات همچون نماز، روزه، حج؛ و نيز برخي اذكار و 
فيه مافيه،  هاي ديگري نظيركتاببا را  آنمستحبات نظير اعمال ماه رجب...در كتاب معارف پرداخته، 

  مقايسه كنيم.آمده،  نزديك به روزگار بهاءولد و اشاراتي كه در متون ديني عرفانيِ المحجوب كشف
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  پژوهش پيشينة ـ 2
ها كه به كه به تعدادي از آناست  شدهنوشته عرفاني، مقالاتيآن در ادبيات  و انواعتمثيل  در مورد

  موضوع ما نزديك است، اشاره خواهيم كرد:
شيوه خاص مولوي در بيان موضوع غفلت ممدوح و «). 1398بهرامي، اسماعي وهمكاران، ( -

شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)، شماره  ، مجله سبك»مذموم با استفاده از تمثيل و حكايت
هاي مربوط به موضوع  . در اين تحقيق نويسنده، حكايات و تمثيل303ـ  323وشش، صص  چهل

  نموده است.ها بررسي  و شيوه سمبل پردازي در اين تمثيل» ذمومغفلت ممدوح و م«
مجله شعر » بينامتني تمثيل در معارف بهاء ولد و مثنوي مولانامطالعة ). «1396ـ جابري، ناصر (

. نويسنده در اين تحقيق 48ـ  68پژوهي (بوستان ادبي) دانشگاه شيراز، سال نهم، شماره سوم، صص 
عنوان يكي از بارزترين ويژگي  تركاتي كه تاكنون مطرح نشده؛ به تمثيل بهضمن پرداختن به برخي مش

  است. اشاره كردهمثنوي و معارف 
سومين همايش متن پژوهي ادبي  »هاي ارائه آن در فيه ما فيه تمثيل و شيوه). «1396ـ كرمي، زهرا (

 - جمهوري اسلامي ايران (نگاهي تازه به آثار مولانا) تهران، هسته مطالعات ادبي و كتابخانه ملي 
هاي ارائه آن را در فيه  . در اين مقاله نويسنده تمثيل و شيوه1ـ  15دانشگاه علامه طباطبايي، صص 

  مافيه بررسي كرده است.
» كارگيري تمثيل در مرصادالعباد هاي به اهداف و شيوه). «1394صافي، رفعت السادات و ديگران، ( ـ

. نويسنده در اين 4ـ  6المللي ترويج زبان و ادبيات فارسي، صص  مقالات دهمين همايش بين مجموعه
  هاي مرصادالعباد را ازنظر شيوه كاربرد آن بررسي كرده است. مقاله تمثيل

فنون ادبي، سال ششم، شماره دو،  »مثنوي معنوي هاي داستاننقش تمثيل در «)، 1393نظري، ماه ( -
نويسنده سعي كرده انواع تمثيل را در اشعار مثنوي با توجه به  مقاله ايندر . 133ـ  146صص 
تأويل،  صورت به، پارابل، اگزمپلوم و فراتر از اين انطباق فابل، هاي زيرمجموعهغربيان با  بندي تقسيم

  .بررسي كند هايي نمونهاثرپذيري گزارشي و تناقض، با ذكر 
شناسي نظم و نثر  سبك »ساختارهاي مختلف آن در مثنوي مولاناتمثيل و ). «1392گلچين، ميترا، ( -

مقاله به بررسي نويسنده در اين  .385ـ  369فارسي (بهار ادب), دوره شش, شماره سه، از صص 
  .پردازد تمثيل و ساختارهاي گوناگون آن در مثنوي مولانا مي
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عرفان » ني مولوي در مثنوينقش تمثيل در بيان مواجيد عرفا). «1389مير صادقي، سيد رضي، ( -
. نويسنده در اين مقاله نقش 102ـ  83وشش، صص  اسلامي (اديان و عرفان), دوره هفتم, شماره بيست

  تمثيل را در مثنوي بررسي كرده است.
نقش تمثيل در بيان فلسفه كه از عناوين اين مقالات پيداست تاكنون پژوهش مستقلي درباره  گونه همان

  .انجام نگرفته است مستحبات در معارف بهاء ولدعبادات و برخي 
  
  و بررسيبحث  ـ 3
تشبيه و استعاره است و در برخي آثار ادبي فارسي،  ةخانواددر مباحث بلاغي فارسي و عربي تمثيل از  

از  اي شاخهتمثيل را  عموماًعلماي بيان « همراه با حكايت و قصه آمده است. غالباً» تمثيل«اصطلاح 
(فتوحي، .» اند يادكردهتمثيليه و تمثيل) از آن  ةاستعارتشبيه شمرده و با تعابير (تشبيه، تمثيل تشبيهي، 

استعارات است الا آنكه  ازجمله هم  آنو : «نويسد مي) شمس قيس رازي نيز در باب تمثيل 255: 1389
(شمس قيس » از استعارت مجرد باشد. تر خوشطريق مثال و اين صنعت  اين نوع استعارتي است به

) در حقيقت تمثيل منطقي آن است كه بين دو چيز مشابهتي وجود داشته باشد و به 319: 1373رازي، 
دليل همين مشابهت حال و حكم يكي را بر ديگري قياس كنيم، در بلاغت فارسي، عربي و فرنگي 

، اسلوب المثل ضربتشبيه مركب،  دارد و مواردي چون اي گستردهاصطلاح تمثيل حوزه معنايي 
كه در ادبيات فرنگي بدان را رمزي و رواياتي  هاي داستانحيوانات،  هاي قصهمعادله، حكايات اخلاقي، 

 غالباًو بسياري امور  ها مكاناليگوري داستاني است كه در آن مردم، « :گيرد برميدر  ،اليگوري گويند
معنايي دارد: لايه اول  دولايه)تمثيل داستاني يا اليگوري 251: 1389(فتوحي، » معناي ديگري دارند.

پس تمثيل بيان  .گويند ميكه به آن روح تمثيل  تري عميقصورت قصه و لايه دوم معناي ثانوي و 
» ديگري است. تر كليمعناي ظاهري دارد اما مراد گوينده معناي  هرچندحكايت و روايتي است كه 

   )205: 1370(شميسا، 
مانند حديقه سنايي، آثار عطار و مثنوي مولانا اصطلاح الحكايه و  اي برجسته هاي كتابدر  آنكه با

.تركيب اند نكردهاما منابع بلاغي به اين نوع تمثيل التفاتي  شده نوشتهمكرر  ها قصهالتمثيل بر پيشاني 
ممكن است قولي  »مثل«است.  كاررفته به كراراً المثل ضربيا » مثل زدن«نيز به معني » داستان زدن«

كوتاه و ممكن است به شكل يك داستان از زبان حيوانات و اشياء و يا حتي از زبان اشخاص و مربوط 
  )141-140: 1364، پورنامداريان» (باشد. ها آنبه 
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تعليم يك درس اخلاقي مربوط به امور  ،در تمثيل هميشه قصد تعليم وجود دارد، خواه اين تعليم«
  )142: 1364، پور نامداريان» (خواه تعليم عقايد ديني و عرفاني.دنيايي باشد 

در بيان فلسفة عبادات و برخي مستحبات در كتاب  هاي تشبيهيتمثيل به كاربردهم در مقالة پيش رو 
تواند در خدمت مفاهيم معارف پرداخته شده است. تا معلوم شود چگونه اين ترفند و شگرد بلاغي مي

  شيوة بهاءولد در اين زمينه چگونه است:عبادي قرار بگيرد و 
  
  نماز -3-1

است  كردهدين مبين اسلام است كه خداوند بارها بر آن تأكيد و سفارش  مهمترين ركن از اركان نماز
دربارة نماز و تأثيرات متقين قرار دهد.  ةبراي بنده به ارمغان داشته باشد و او را در زمر ونيك عاقبتيتا 

نماز  و يا )45دارد.(عنكبوت:  نماز انسان را از فحشاء و منكر بازمي اينكهايم. سودمند آن بسيار شنيده
  ) 14(طه:  بهترين وسيله براي تقرب و توجه به پروردگار است:

عليَها  لَا نَسألَكُ رزِقًا  نَّحنُ  وأمْرْ أَهلكَ بِالصلَاةِ واصطبَرِْ«: خوانيمميطه  ةسور 132ة آيه شريف در 
خود را با تمامي خويشاوندانت به نماز امر كن و خود نيز بر  بيت  اهلو « »نرَْزقكُ  والعْاقبةُ للتَّقْوى

مخصوص  خيري  به  عاقبتو  دهيم ميبلكه ما به تو روزي  طلبيم نمينماز صبور باش، ما از تو روزي 
 ،كسب نفعي از بندگان نيست منظور  بهدستور به نماز «آمده: آيه اين در تحليل » واست.پرهيزگاري و تق

  )344:1383(اراكي ،. »مخصوص متقين است خيري  به  عاقبتبلكه نماز موجب تقواي بنده است و 
  
  نماز در معارف - 3-1-1

عنوان سرايي ياد  پردازد و از آن تحتبهاء ولد در بخشي از معارف به تعريف و تصوير ايمان مي
كند كه اصول شرع و اركاني چون قيام و ركوع و وضو اجزا و بساتين آن هستند. در باور بهاء ولد  مي

ايمان سرايي است شامل چندين باغ و بستان؛ بدين ترتيب كه پس از ورود به سراي ايمان، نخستين 
و ركوع و سجود و كليد آن در،  هاي آن اركان قيام اكبر است و حائط باغ، نماز است كه در آن االله
بايست  هاي اين كليد غسل اعضاي اربعه هستند كه به تعبير بهاء ولد مي طهارت و وضوست. دندانه

داند.  ها را نگاه داشت سنن و آداب شرع مي همواره استوار و راست باشند و راز هموار بودن اين دندانه
  ).19، 2: ج 1352(بهاء ولد، 

هاي عرفاني و امور معقول بهره برده  تمثيل در راستاي محسوس ساختن مكاشفه بهاء ولد همه جا از
است. در اين مورد بايد به تأثير شيوه خطابه و سخنوري او  اشاره كرد. زيرا يكي از بهترين و 
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بهتر مفاهيم معقول و انتزاعي، شيوه تمثيل و  ها جهت اقناع مخاطب و انتقال هر چه  كارآمدترين راه
نماز بخوان، زكات بده، براي دفع دشمن روزه «فتن از كاركردهاي مانندگي و تشبيه است: بهره گر

مرادش  زني و چند روز در حبس و بي بگير. اين سي روز روزه، سي چوبي است كه مرديِ نفس را مي 
بارگي سر از فرمان نكشد و ميلي كند به  خرد نشود، به يك داري. در سالي يك ماه تا نيك بي مي
). چنانكه 35، 1: ج 1352(بهاء ولد، » هاي حج. ارچة نماز و شهرستان روزه و ربض صبر و برجحص
بينيد اين سخنور ماهر، در كوتاه سخن و به دور از هرگونه درازگويي، در تشبيهي تمثيلي، همچون مي

پس از آن به دهد تا آموزگاري دانا و در عين حال سختگير، شيوة رام كردن نفس را با روزه آموزش مي
اي ناگسستني بين طوع و رغبت سر به چنبرة طاعت و فرمان بندگي درآورد. و اين چنين، زنجيره

  كند. فرائض ديني برقرار مي
بهاء ولد در عبارت  زير هم مريدان را مورد خطاب قرارمي دهد و ضمن تأكيد بر ارزش اشتياق در 

اكنون اي «را به كار برده است: » نشيند ه خود مينماز و مرغي كه بر روي بيض«خواندن نماز، تمثيل 
گوييم  باشيم و چنين چيزي مي نشينيم و باهم مي مريدان هرروز بر جايگاه خويش و در نماز با هم مي

تا در شما اثري كنند و در كار خود گرم باشيد. همچنانك آن مرغ بر آن بيضه خود بنشيند و آن را گرم 
باشد.  آرد از بركت آن گرمي و محافظت وي كه از آن بيضه دور نمي ن ميدارد و از آن چوگان بيرو مي

باز اگر آن مرغ از آن بيضه برخيزد تا سرد گردد چيزي بيرون نيايد. اكنون شما نيز بامداد چون از جاي 
گردد لاجرم چون  باشيد اين كار سرد مي خيزيد و در كار ديگر و شغل ديگر مشغول مي نماز برمي

آيند. اما چون گرم باشيد در كار خود، ازين گرمي و مراقبه حال خود ببينيد كه چه  ن نميچوگان بيرو
اند.  اند و روز را و شب را ترتيب نهاده هاي كارها را بديد كرده مرغان تسبيح پديد آيد. آخر وقت

قت و بيداري را به وقت بيداري، و نماز را به وقت نماز و كسب را به و خواب را به وقت خواب 
  )69:  1، ج1352كسب. (بهاء ولد،

مگر نه اينكه صوفي ابن الوقت و  -در تمثيل بالا، بهاءولد كوشيده تا هم وقت شناسي را تعليم دهد
هاي از تخم و هم خواسته تا بياموزيم همچون مرغي كه مراقب جوجه-فرزند زمان خويش است

ها مانع ايد كرد. همان طور كه سردي تخمدرنيامده است، نماز را بايد قدر دانست و از آن مراقبت ب
هاي سالم است، دلسردي در نماز هم حاصلي در پي ندارد. اگر نماز پرواز مؤمن ها به جوجهتبديل آن

  رسد، بايد در گرم ماندن حال و هواي آن، جد بليغ كرد.است و از بركت اوست كه به كمال مي
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  وضو  -1- 3-1-1
سرّ طهارت آن است كه بداني كه پاكي جامه و «طهارت ظاهر است. و  شرط درست بودن نماز، پاكي و

پوست، پاكي غلاف است و روح اين طهارت پاكي دل است به توبه و پشيماني و دوري از اخلاق 
. »ناپسنديده كه نظرگاه حق است وجاي حقيقت نماز دل است و تن جاي صورت نماز است

  )143:1361(غزالي،
وضو است. بهاء ولد ارزش معنوي وضو را بازگو كرده و ، . يكي از اين آدابداردنماز آداب و ترتيبي 

اكنون اگر خواهي تا حرير عمرت ازين ميته «تنها راه نجات از وسوسه شيطان را وضو  دانسته است: 
خلاص يابد و عمر تو در افزايش آيد و دراز شود، وضوي ظاهر كن با اين نيت كه از بهر خدمت االله 

كنم، و از عظمت االله بينديش و در بندگي و امتثال فرمان االله، چست شو، و سوداهاي فاسد  ميطهارت 
زيادتي را از سر بينداز و روشنايي آن جهان را طلب كن و نحاسه كاهلي را از آن آب بشوي و مس 

كند و  يدهد و با تو بازي م مالد چون سگ و بر سر و روي تو بوسه مي شيطان را كه خود را در تو مي
ها را بشوي و غبارهاي  كند، از آن آب وضو اين جان و كاهلي مي د و مخبط و گرانتدر پاهاي تو مي غل

غفلت را آبي بر سر بپاش و در هر ركني به لفظ تسبيح و كلمه طيب، او را ميران و از پاكي االله و 
بريزد چون برگ از درخت در ها و سوداهاي فاسد از تو  هاي غفلت كن تا اين گناه عظمت االله ياد مي

تمثيل سگ در پليدي ظاهر و بر  )79:1352(بهاء ولد،». فصل خزان و سيئاتت متقاطر شود از انامل تو
كند. تن و بدن ماليدن او، و جاي مس او را با آب شستن و تطهير كردن، بخوبي آلودگي نفس را القا مي

دارد تا غبار شود، بلكه شرط لازم را فراهم ميك نمياما اين اول راه است. آلودگي نفس، تنها به آبي پا
غفلت و افكار ناپاك را از جان بزدايي. اگر وضويي بشرط به جا آوردي تا نمازي بگزاري كه تو را از 

  ريزد.هر ناپاكي در امان بدارد، آن وقت است كه گناهانت چون برگ خزان بر زمين مي
را هنگام وضو گرفتن وصف كرده است. اينكه چگونه با  همچنين بهاء ولد در يادداشتي حال خويش 

من پريشان شده بودم و خود را به هيچ كويي باز «كند:  وضو نور و طهارت جهان غيب را احساس مي
يافتم. در خود تفكر كردم ديدم كه در هر فرد من، صد هزار رياحين گوناگون غيبي از هر جزو من  نمي
حور و سماع ازآنجا قابل بود كه االله بيرون آوردي. باز چون وضو برُستي و آب و لطافت هوا و  مي
ديدم كه طهارت آن جهاني و نور آن جهاني و پيراية اهل  ماليدم مي ساختم در هر عضو خود آب مي مي

،ج 1352(بهاء ولد،  ».خواهم هايي كه در وضو مي آورد به سبب تسبيح بهشت از اعضاي من بيرون مي
گي و كليشه به نوين است. نه تنها از آن بوي كهنو تمثيلات بي حد شگفت و  اين توصيفات )86، 1

رسد، بسيار مشوق و نشاط برانگيز است. آبي به نشان نماز بر سر و دست خود بريزي، و مشام نمي
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گردد و در هر عضوي از اعضا كه آب بر آن هاي بهشتي بر تنت عيان ميببيني كه زر و زيور و جامه
دارد. گل و ريحاني از جنس لطافت د، االله گل و ريحاني را به روييدن در آن اعضا واميشوريخته مي

  هوا و رقص و آواز فرشتگان.
 يهودان سوال كردند از حضرت رسول(ص) كه به چه علت وضو مختص به اين چهارنفل است كه 

ون شيطان وسوسه كرد چ«فرمود: پيامبر ها از همة اعضاي بدن نظيف ترند. موضع شده، با اين كه اين
آدم را و او نزديك آن درخت روان شد و آن قدم اولي بود كه براي گناه برداشته شد. پس از آن با 

پس زينت و زيور از چشمش پرواز نمود و آدم  .دست خويش آنچه در آن درخت بود چيد و خورد
دست خود را بالاي سرش گذاشت و گريه نمود، پس چون خداوند توبه او را قبول فرمود، واجب 
 ،نمود بر او و ذريه اش پاكيزه نمودن اين چهار عضو را؛ پس امر فرمود خداي عزوجل به شستن روي

ها تناول نمود و امر فرمود به ها چون با آنن دستبراي آنكه نظر نمود به شجره و امر فرمود به شست
ها به سوي گناه رفته ها چون با آنمسح سر چون دست خود را به سر گذاشت و امر نمود به مسح قدم

كند. چون اولين با چنين توجيهي، كلام بهاءولد هم مصداق ازلي پيدامي )70:1368(امام خميني، .»بود
دهان و صورت بود، بايد روزي چندبار به آبي گوارا و پاك تطهير شود  وگناه بشر به سر و دست و پا 

  تا لايق رياحين بهشتي و كسوت فرشتگان گردد.
داستان خواجه بلقسم ذراد بلزيري است كه از  ، يكيالتوحيد آمده است از حكاياتي كه در اسرار

د و نوري عظيم در باطن كن رود و غسلي مي مريدان خاص شيخ بوده است كه وي به قدمگاه شيخ مي
گردد و بعد با اين  كند و آن نور مضاعف مي شود بار ديگر غسل مي بيند چون سحرگاه مي خويش مي

آن چيزي نيست ... از بركة «گويد:  آنكه از او چيزي بپرسد مي رود، شيخ بي پندار به نزد شيخ مي
ور على نور. آن نور وضوست االله عليه و سلم الوضوء على الوضوء ن وضوست كه رسول گفت، صلي

  )156، 1385(محمد بن منور، » بدان غرّه نبايد شد.
و سيد اوليا چون شروع به وضو گرفتن «گونه آمده:  همچنين در معراج السعاده در باب وضو اين

شد متزلزل و  گرديد و چون وقت نماز داخل مي نمود رنگ رخسار مبارك او از خوف الهي متغير مي مي
دهد؟ فرمود: هنگام اداي امانتي  شد. به آن حضرت عرض كردند كه: تو را چه روي مي گ ميرن به رنگ

» ها عرضه كرد و همه از تحمل آن ابا كردند. ها و كوه ها و زمين رسيد كه خداوند آن را بر آسمان
  )814: 1394(نراقي، 
  است:توصيف كردهرا وضو و تطهيرِ پيامبر پيش از نماز هم مولانا 
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  مصـطــفي بشنيــد از سوي عــلا    اندريـن  بودند  كـĤواز  صلــا
  دست و رو را شست او زان آب سرد    خواست آبي و، وضو را تازه كرد

 )3231-2330(مولوي، دفتر سوم:   
  
  اذان  -2- 3-1-1

است كه قبل از اقامة آن، براي مستحباتي اذان از جمله آداب و پس از وضو كه شرط لازم نماز است، 
.  براي بهاءولد اما يك دام و شودانداز ميهاي مساجد طنينفراخواندن مسلمانان، با صداي بلند از مناره

لفتي ديرين داشته و اين دانه است تا مرغ دل را گرفتار كند، به شرط آنكه دلت با اين صدا انس و ا
آموز باش. به صفير اذان و نصايح بيان قرآن، بدان  مرغ دست«صفير خوش آهنگ براي او آشنا باشد: 

  )151 :1، ج1352بهاء ولد، ». (بردار باشي خوانند تو را كه فرمان مي
  
  اذكار نماز  -3- 3-1-1

دهد و هر بار  اختيار از دست مي ،و الحمداالله االله سبحاناللهّ اكبر، اذكار نماز، همچون با شنيدن  ولدبهاء
 .در نماز آمدم .گفتم اكبر  االله« :پردازدمي كم نيستكه بسامدشان نيز  ،اين عباراتبه وصف  اي گونه به

آن است كه  بهر ازيعني نام قرباني  ،و اللّه اكبر گفتن نام قرباني است .جاي آمدمگفتم در سياست
 درواند همه موي كشتگان است و اجزاي  اند و اين نمدها در زير پاي انداخته اجزاي ما همه قرباني

اند پس  انداخته خبر بياند و اينجا  اجزاي صد هزار حيوانات و آدميان است تا چند سرها كوفته ديوار
ها از لون ديگري است. االله لاين تمثي) 185:  1، ج1352(بهاء ولد،». همه سراي سياست است سرتاسر

خدا «اكبر براي ما يك ذكر از اذكار نماز است. تكبيره الاحرام است. در معناي ساده و تكرارشوندة 
، اما براي اين عارف شوريده االله اكبر گويي اذن دخول در قربانگاه »بزرگتر از آن است كه توصيف شود

اند. اينجا ة عشق الهي از گردن خودخواهي فرو افتادهاست. همان جا كه پيش از تو نيز سرها به تازيان
يك سجادة بي تكلف نيست، جاي تنبيه نفس است. اگر قرار است عروجي معنوي در كار باشد، 

- شوي، جان ابدي ميجاست و چه تضاد دلنشيني. درست از جايي كه قرباني ميسكوي پرتاب همين

  گيري.
حركت و جهش و ز، چيزي از جنس تكرار و كليشه نيست. بهاءولد به مقولة نمارويكرد هنرمندانة 

اهدنا الصراط المستقيم؛ گفتم اي االله هر جزو مرا به انعامي به «زند: در آن موج ميپويايي و شاعرانگي 
شهر خوشي و راحت برسان و هزار دروازة خوشي بر هر جزو من بگشاي و راه راست آن باشد كه به 
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صراط مستقيم براي او  ).11همان: ( »آن باشد كه به شهر خوشي نرساند شهر خوشي برساند و راه كژ
شماري شده كه بهاء ولد در همراهي لذت بخشش با االله  هاي بي ها و لذت ها، خوشي گر نعمت تداعي

براستي شهر خوشي كجاست. شهري كه هزار دروازه دارد و شاهراه رسيدن به  گردد. مند مي از آن بهره
آن صراط مستقيم است. هر راهي كه انسان را به خوشي و راحتي برساند، راه راست و درست است. 

ها را به خوشي و راحتي راهي نيست. پس نماز بايد تو را در نهايت به اين جادة امن و پس از آن كجي
  ي و خوشي محض برساند. به شهر آرمان

  
  فيه مافيهنماز در  - 3-1-2
بر رعايت و اهميت ظاهر توجه دارد. تمثيل كاشتن دانه با پوست، از اين نوع هم در فيه ما فيه، مولوي  

رويد.  رويد؛ اما اگر آن را باپوست بكاري، مي تنهايي بكاري، چيزي نمي اگر مغز دانه قيصي را به« است:
نماز بر  ) اما در ادامه به ترجيح باطن143: 1362(مولوي، . »پس دانستيم كه صورت نيز در كار است

ائم بر نماز مداومت شده است د كه در قرآن در توصيف برخي افراد گفته گويد اين پردازد و مي ظاهر مي
اين روح نماز است. نماز  .م على صلاتهم دائمونه«ورزند، منظور روح نماز است كه دائمي است.  مي

جسم ساحل و  .صورت، موقت است آن دائم نباشد زيرا روح عالم درياست آن را نهايت نيست
پس به ) 144-143(همان: » دائم جز روح را نباشد. هلوصمحدود باشد و مقدر. پس  ،خشكيي است

گواه اين سخن، نمازگزار واقعي، حتي زماني كه در ظاهر به نماز نايستاده، در فكر و روح خويش بايد 
كرانگي دريا براي روح پر تلاطم آدمي، عظمت و در نماز و سخن گفتن با خدا باشد. تمثيل بي

درياي بي انتها را با ساحل  دهد.دگرگوني حال مؤمن را در مواجهه با با عشق ازلي به خوبي نشان مي
  آسودة افتاده چه كار!

  
  كيمياي سعادتنماز در  - 3-1-3

اند تمثيل كنّاس را به  تعالي انس گرفته غزالي براي كساني كه جز با حقنماز سخن گفتن با خداست. 
 هاي خوش به بيني مثل وي چون آن كناس بود كه به بازار عطاران فروشد و از آن بوي« برد: كار مي

شد؛ تا  زدند، وي بتر مي وي مي آمدند و گلاب و مشك بر وي رسيد، بيفتاد و از هوش بشد مردمان مي
اي نجاست  يكي كه وقتي كناسي كرده بود آنجا بدانست كه وي را بيهشي به چه رسيده است، پاره

: 2ج  ،1361(غزالي،» آدمي بياورد و فرابيني وي داشت، وي باهش آمد و گفت آخ، اينت بوي خوش!
اين تمثيل كه در قالب حكايتي كوتاه و بس مشهور آمده، به ميزان انس گرفتن انسان با چيزهايي  )599
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بوي خوش، براي كسي خوشايند است كه با آن انس و  است.ها سر و كار دارد، انگشت نهادهكه با آن
س ديرين دارند، لذت بخش الفتي داشته باشد. نماز براي اهلش و براي آنان كه به سخن گفتن با خدا ان

و دلخواه است. از كسي كه مشام جان خود را به بوي عشق الهي آموخته نكرده، توقع دل بستن نبايد 
  داشت. 

بدان كه ظاهر نماز چون كالبد است «دهد:  در كيمياي سعادت باطن نماز را بر ظاهر نماز ترجيح مي او
و وي را حقيقتي است و سري است كه آن روح نماز است آنگاه هر عملي را از اعمال نماز و هر 
ذكري را اذكار روحي ديگر است خاص، كه اگر اصل روح نباشد نماز همچون آدمي مرده باشد: 

جان و اگر اصل باشد وليكن آداب و اعمال تمام نباشد همچون آدمي چشم كنده و گوش و  البدي بيك
شم چ بيني بريده باشد و اگر اعمال باشد وليكن روح و حقيقت آن با وي به هم نباشد همچنان بود كه

ارات حق غزالي در اين عب )141:1361(غزالي،». دارد و بينايي ندارد و گوش دارد و شنوايي ندارد
اند كه . هرچه هست همه بر اين متفقاست و ساده به كار بردهعيني  يهايتمثيل ومطلب را ادا كرده 

  هستند.و مكمل هم روح و جسم، چه براي آدمي و چه براي عبادت، لازم و ملزوم يكديگر 
  
  مرصادالعبادنماز در  - 3-1-4

نجم الدين  بيان آموزه هاي  معرفتي است.تمثيل پردازي در نوعي مرصادالعباد هم شگرد سبكي در 
جان و نيز نقش جان در ارتباط با حيات معنوي تن تمثيلي زيبا آورده  و  دل ةرازي در بحث رابط

پادشاه در جهان به مثابت دل است كه سلطان است در تن. هرگاه دل به صلاح باشد، ساير « است:
اد باشد، ساير اعضا به فساد بوده باشند. همچنين اعضا و قواي بدن به صلاح هستند و هرگاه دل به فس

است پادشاه مملكت ظاهر؛ اگر فاسد شد، مملكت و رعيت جمله فاسد گردند و اگر پادشاه به صلاح 
  )245:1374. (رازي،» شد، تمام ملك و رعيت همه به صلاح باشند

از فصل پنجم مرصادالعباد، در بيان تربيت قالب انسان بر قانون شريعت، بحث بسيار  ومدر باب س او
جسم انساني چون « زيبايي در مورد نماز و اسرار عرفاني نماز بيان كرده است. او معتقد است كه

گشاي شريعت است و اين كليد،  شده و كليد طلسم گانه بسته طلسمي است كه با پنج بند حواس پنج
الااالله. هركدام از اين اركان براي  لاالهة كلم دانه دارد چون نماز و روزه و زكات و حج و گفتپنج دن

ري است از آمدن از قرارگاه اول و مراجعت به مقام خويشتن كه همان جوار انسان همچون مذكّ
رت حق هيچ الااالله او را خبر دهد از آن عالم كه ميان او و حض العالمين است. چنانكه كلمه لااله رب

واسطه نبود. شوق آن عالم و ذوق آن حالت در دلش پديد آيد. آرزوي مراجعت كند، دل از اين عالم 
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، لذات بهيمي بر كام جانش تلخ شود و متوجه حضرت خداوندي گردد. اينك يك دندانه كليد بركند
ن رازي، به نجم الدي )168:1374(رازي،». بند گشوده شد طلسم، راست بنشست و يك بربندشريعت 

نگرد كه در اوقات روز و ماه و سال و عمر آدمي، عباداتي چون نماز و روزه و حج، چونان واعظي مي
دهند تا بداند از كجا و براي چه آمده و سرمنزل مقصود كجاست. اين كنند، تنبه مياو را نصيحت مي

كند. كمتر كسي به واعظ و مبلغّ هاي مشابه است. فلسفة عبادات را بهتر بيان مينگاه فراتر از تمثيل
تواند طلسم و راه بسته را بر تو است. تمثيل كليد شريعت و پنج دندانة آن كه ميدروني اشاره كرده

  بگشايد، خود حلاوت و لطافتي ديگر دارد. 
  
  روزه  -3-2

از خوردن و امساك و  بازايستادنروزه معادل صوم در قرآن كريم است. اين لغت از صام به معني 
خودداري از فعلي است. ماه مبارك رمضان نيز كه به شهراالله معروف است، تنها ماهي است كه نام آن 

، و چهارده بار صوم، صيام، صائمين و »رمضان«بار واژة  در قرآن يك در قرآن كريم آمده است.
  )185: بقره».(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن«كاررفته است:  صائمات به

رمضان سنگ گرم است و از سنگ گرم، پاي روندگان : «اين واژه در كتب لغت چنين معني شده است 
صيام در شدت گرما باشد و يا مأخوذ است از رمض ماه  وضع اين اسم،  وقت بهو شايد كه  سوزد مي

پا از گرمي . و معني رمض سوخته شدن سوزاند ميكه به معني سوختن است، چون ماه صيام گناهان را 
: ذيل واژه 1345(رامپوري،. »صيام موجب سوختگي و تكليف نفس است ه، چون ما زمين است

  رمضان)
  
  روزه در معارف - 3-2-1

، تمثيلي دارد كه نوعي رياضت را راهي براي مهار نفس معرفي كرده استكه آن روزه باب در  بهاء ولد
تدريجي است. نفس، به زعم او ديوي است كه براي دربند كردن بايد بر سرش كوبيد تا  و تأديب

آيد تا در مهار فرد نافرماني نكند. و روزه همان چوبي است كه سي روز متوالي بر نفس سركش فرو مي
ر شد موجودي خبيث بزدگان و كساني كه گمان ميمؤمن درآيد. بي ترديد بهاءولد از درمان جن

 :استكه براي مهار ديو نفس، چنين تمثيلي را به كار برده دانستهميشان غالب شده، چيزهايي وجود
و  زني ميكه مر ديو نفس را  چوبي استسي  ،روزه مي دار و اين سي روز روزه ،در دفع دشمن نفس«
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از  بارگي سريكه نشود ب خرد بيدر سالي يك ماه تا نيك  داري ميچند روز در حبس و بي مراديش 
  )42: 1، ج1352(بهاء ولد،». به حصارچة نماز... ميلي كند فرمان نكشد و

 اي قلعهبه را  و كالبد ، بدنكه روزه گرفته الحالي ضعيفشخص  ي ديگر، و خطاب بهعبارت در بهاء ولد
گيرد، كه كه بايد در حفظ و نگاهداشت آن بكوشد وگرنه مورد عتاب والي قرار مي تشبيه كرده است

روزه  گفتم ميرا  نورالدين« :تمثيل و توجه به سلامت تن، در نوع خود متفاوت و قابل تأمل استاين 
همچنانك والي چاكر  ،مدار كه ضعيف چون روزه دارد از پاي درافتد و چون از پاي درافتد عتاب آيد

و بگريزد و به  او قلعه را رها كند .كنخود را قلعه داده باشد كه اينجا بنشين و با اعداي من جنگ مي
عتاب آيد كه چرا حصار را ماندي و چرا نپاييدي تا من ترا بازخواندمي  .نزد خداوندگار خود رود
اكنون  كردي ميبر سرحد كفر شياطين تا اكنون گرد آن گشت  هاست قلعهاكنون كالبدها همچون 

بهاء ( ».ي استوار كنسلاح تو سلاح صلاح شده است قلعه كالبد را اكنون قو كه اكنون .كن چندان ده
  )68: 1، ج1352،ولد

تا دارد  كنندگي اقناعاصل و علت انجام تكاليف شرعي و كاركرد  ةدربارتأويلي است هم تمثيل زير 
چون تخمي است  ها طاعتاين روزه و همه « بر سختي انجام وظايف ديني صبر پيشه كند زيرا:مؤمن 

  )90: (همان» كه اصل آن را االله به ملائكه مقرب از لوح المحفوظ به فرشته رسانيده است.
 شده گونه تبيين اين دهد مي انجام كه طاعاتي و عبادات در انسان رفتار و اخلاق تأثير ديگر، يا در مثال 

هاي روزه و طاعات را كجا تا تو اين تخم ،ها چون تخمي استو اين روزه و همه طاعت« است:
و يا در زمين شورة  كاري ميو يا در بادرو خوشي تسبيح  كاري ميو در هواي سموم غيبت  كاري مي

چنانكه بكاري همچنان  .كاري ميتا چگونه  .كاري ميخوش بي غش  ةو يا در سين كاري ميركين دلِ پ
  )91: 1، ج1352(بهاء ولد، ».برداريبر 

اوصاف و تعابير در متون عرفاني تبيين گرديده. عرفا روزه را ترك و ايثار و تصفيه روزه با زيباترين 
دانسته و آن را باعث حبس نفس و قطع خواطر و حفظ جوارح و سرانجام حصول خصوصيت حق و 

اي را كه منحصر به قطع طعام و خوراك دانند و روزهروشنايي چشم دل و معاينة عالم ملكوت مي
هاي محال و قطع ب و ظاهر دانسته و روزة حقيقي را اجتناب از حظوظ و ترك خواستهباشد، روزة قال

االله دانسته اند. از اين رو آن را به روزة عام، خاص، خاص الخواص، روزه دل و سر و خاطر از ماسوي
كه البته  يمروي روبههاي فقهي در آثار مولانا با بسامد بالاي مفاهيم و گفتمان«روزه جان تقسيم كرده اند. 

درست است كه مولانا «يابند.  گاه شريعت، طريقت و حقيقت جداي از يكديگر معني نميطي آن هيچ
، نظر دارد؛ اما هاست آنمعني باطني كه متضمن حكمت و سر  نوعي بهدر باب عبادات و اعمال طاعات 
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عبادات، توجه به باطن وي در حفظ ظواهر ر معني نفي ظاهر اين اعمال نيست.... د باطن گرايياين 
-را جايز نمي ها آننيل به سرّ باطني، ترك صورت ظاهر  بهانهبه  وجه هيچ بهكند و را هم الزام مي ها آن

  )651: 1364كوب،  (زرين .»شمرد
  
  روزه در فيه ما فيه - 3-2-2

و تمثيلي به شيوة حكايتي كوتاه آمده تا  شدهآميختهبا طنز ه، بحث فقهي روز يك جا فيه مافيهدر 
 روزهسؤال كرد كه يكي نذر كرد كه روزي « :كارانه را نشان دهدمحتوا و كاسبهاي بي اصل و بيروزه

كفّارت باشد،  ،اگر آن را بشكند كفّارت باشد، يا ني؟ فرمود كه در مذهب شافعي به يك قول ،دارم 
و هر كه يمين را شكست بر او كفّارت باشد؛ اما پيش  دگير مي(سوگند) جهت آنكه نذر را يمين 

بود، سه روز روزه  كرده گمپس كفّارت نباشد... گفت: يكي خري  ،نذر به معني يمين نيست بوحنيفه
بعد از سه روز خر را مرده يافت. رنجيد و از سر رنجش روي به  .داشت به نيت آنكه خر خود را بيابد
اين سه روز كه داشتم، شش روز از رمضان نخورم پس من مرد آسمان كرد و گفت كه اگر عوض 

  ). 68-67: 1362(مولوي، » نباشم
 ،اموري فرعي و متغيرند و اصل ،دهد كه ظاهر اعمال نشان مي» اصل عمل«در توضيح اما جاي ديگر 

صورت عمل است. عمل معني  ها اينآخر اين عمل، نماز و روزه نيست و « :است هامعناي باطني آن
است در باطن، آخر از دور آدم تا دور مصطفي (ص) نماز و روزه به اين صورت نبود و عمل بود. پس 

دارو عمل كرد و آنجا صورت  گويي مياين صورت عمل باشد. عمل معني است در آدمي، همچنانكه 
    ). 75 :(همان» در او... معني استعمل نيست الا 
تفضيل : «داندتر ميري نماز و روزة ابوبكر بر ديگران، كفة عشق و محبت را سنگينو البته در برت

كه او با عنايت است و آن  روست ازآنبسيار است بل  ةروزابوبكر بر ديگران نه از روي نماز بسيار و 
اما  را همچنين، ها صدقهرا و  ها روزهمحبت اوست، در قيامت چون نمازها را بيارند در ترازو نهند و 

  )215 :(همان» چون محبت را بيارند، محبت در ترازو نگنجد، پس اصل محبت است...
  
  روزه در كشف المحجوب - 3-2-3

علي بن عثمان هجويري هم در ابتداي بحث با پرداختن به مباحث كلامي و استناد به احاديث و آيات 
الصوم «)، 183بقره: »(كمَا كتُب علَي الذين من قبَلكمُيا ايها الذّين آمنوا كُتب عليَكمُ الصيام «قرآني مانند 

نهد. ) و... بنياد كار خويش را بر اصول و مباحث فقهي مي413: 1358، هجويري»(لي و اَنا اُجزيِ بِه
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» خير الصيام صوم اخي داوود...«كند  ص) نگاه تأويلي خود را آغاز ميپيغمبر (سپس با ذكر حديثي از 
داند، نه تنها امساك در خوردن و نوشيدن كه در تمامي يث، حقيقت روزه را امساك ميو با اين حد

» همه احوال وي صوم بود ،چون كسي را از معصيت عصمت بود«دارد كه و بيان مي .حواس
   )416: 1358(هجويري، 

د. ويژگي برجستة اين متون رهيافت تقريباً مشابهي است كه عارفان نسبت به مقولة روزه دارن
بندي تقابلي روزه به  برجستگي اين تشابهات؛ مخصوصاً در اتكا به اصول فقهي و شرعي و قطب

هاي  ها بخشيده است؛ ساختاري كه تجربهحدي است كه شاكله و ساختار واحدي به ديدگاه آن
هاي معنايي اسلام، چه  تعين بخشيده و باعث شده است كه مؤلفّه، عرفاني گوناگون را در يك قالب

مفاهيم مربوط به اصول دين و چه فروع دين، اگرچه گاه با اندك اختلافاتي، در يك چارچوب منسجم 
هاي  زمينه ترين دلايل اين ساختار مشترك در رويكرد عارفان، پيش و يگانه تعريف شوند. يكي از مهم

هاي  هيم و آموزهها، نيازها، اعتقادات و... است. مفا مفهومي و مشترك آنان از قبيل باورها، سرچشمه
ترين مواردي است كه ساختاري واحد به نگاه  زمينة مشترك از جمله اصلي قرآني به عنوان يك پيش

  عارفان بخشيده است.
  
   حج -3-3

حج از جمله اعمال مهم عبادي است كه در منابع مذهبي و تاريخي، قدمت آن به هزاران سال قبل از 
چون آدم در انجام حج «امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود:  . در فروع كافي ازرسد ميآفرينش انسان 

خود به ما رسيد، فرشتگان به ديدار او آمدند گفتند: اي آدم! حت قبول، بدان كه دو هزار سال قبل از ج
  )194: 4، ج 1389(كليني، ». تو اين خانه طواف شده و بر آن حج گزارده شده است

  
  حج در معارف 3-3-1

وما أمُرُوا إلَِّا ليعبدوا اللَّه « پاك شدن دل از گناهان را نوعي حج دانسته است: ،در عبارتي بهاء ولد
نفََاءينَ حالد ينَ لَهصخْلدل استاخلاص خواست  .م. را بيتىدل تو چون پاك و خوش است آن طه. 

يا از هيبت االله يا  .رقم برون آمددر كعبه رفتم صد هزار ع :مريم بدخشاني گفت .ستودر خانه ته حج ب
اكنون  .يقينم شد كه از گناهان پاك شدم ،دلو پرآب بر خود ريختم .به چاه زمزم آمدم .از خجالت گناه

بهاء ( ».اعلم االلهرا بيتي گرد دل مردان كرد تا از گناهان خود پاك شوي و آن طه .ستوحج پيش ت
  )110: 1، ج1352،ولد
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شناخت پروردگار درگرو شناخت خود است، چنان غرق در سلوك دروني عارف با اين عقيده كه  
اي كه در رابطه او و معبودش خللي  شمارد. و هر مسئله اي تعطيل اين حال را جايز نمي است كه لحظه
زند. حتي اگر خلق خدا باشد. بنابراين وي نه كاري به تنقيه و تنبيه افكار  ترديد كنارش مي وارد كند، بي
برداري وسيع اجتماعي، سياسي، اقتصادي، آموزشي، فرهنگي و ... از  رد و نه به دنبال بهرهعمومي دا

حج خود است، بلكه همين اندازه كه نياز مادي نيازمندي با هزينه حج وي رفع شود و دلش شاد، و 
: عمومي تبديل شود برايش كافي است. و با تأكيد بر اينكه ةروي  اين كار با روشنگري وي به يك

واسطه آن دلي به دست آري / هزار بار پياده طواف  كه تا به/  طواف كعبه صورت حقت بدان فرمود
 سازد كه حد ). مخاطب را مطمئن مي531: 1390كعبه كني / قبول حق نشود گر دلي بيازاري (مولانا، 

  اعلاي مسئوليت اجتماعي همين است.
  
  المحجوبدر كشف حج - 3-3-2
؛ كسي كه در مكه است، »حج حضور«و ديگري » حج غيبت«هجويري حج دو گونه است: يكي  نظر از

غايب، همانند كسي است كه در خانه خود است؛ زيرا هر دو در غيبت است و كسي  خانه صاحباما از 
كه در خانه خود حاضر باشد همانند كسي است كه در مكه حاضر است. اما حضور در مكه از حضور 

، مقصود حج، ديدن خانه رو ازاينولي است؛ لذا حج جهادي است براي كشف و مشاهده و در خانه ا
 )425 :1358. (ر.ك: هجويري، »است خانه صاحبنيست بلكه رؤيت و شهود باطني 

؛ مقام تن: احرام، »مقام دل«و ديگري » مقام تن«عارفان براي حج و مقام ابراهيم دو مقام معتقدند يكي 
ف، نماز، سعي، تقصير، مزدلفه، رمي، هدي، وقوف به منا و رمي جمرات است. اما دخول به حرم، طوا

) در اين موضع، 422ت ابراهيم است. (ر.ك: همان: لّمقام دل كه اشاره به باطن حج دارد، مقام خُ
بپردازد، از ذكر غير او پرهيز و از تمامي ماسوا  ها لذتحاجي بايد از عادات اعراض كند، به ترك 

شود. عارفان  نائلكند، سنگ به هواي نفس زند تا به مقام امن الهي و رمي از اغواي شيطان  اجتناب
 تعالي حقتا از ظواهر بگذرند توفيق زيارت خود  كنند مي او نالهو به درگاه  روند ميبه خانه خدا  قدر آن

نديدم، دوم بار خانه و خداوند خانه  چيز هيچخانه  جز بهدر نخستين حج، من «گويد:  رابعه را پيدا كنند.
  )424: 1358(هجويري، » ديدم و سوم بار همه خداوند خانه ديدم هيچ خانه نديدم.

شايد از اين رو كه حج، خود عبادتي نمادين است و خاص، كمتر از ديد بلاغي و بويژه تمثيلي به آن 
  توجه شده است.
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    نهي از منكر  -3-4
  معارفنهي از منكر در  - 3-4-1

اي در قرآن به نام اوست، تمثيل زنبور عسل كه سوره؛ داند مياي شفابخش هقرآن را نسخ بهاء ولد
-نشيند و تغذيه نميهاست. زنبور عسل بر هر گياهي نميها و زشتيبهترين نمونه براي پرهيز از بدي

متابعت سخت قرآن كنيد همچون « :كند زيرا به قوة غريزه دريافته كه هر گياهي با او سازگاري ندارد
غذاها و  نسخةعناصر اربعه، اكنون چون  تغذيةاسازوار كدام، جهت نزنبور كه سازوار كدام است و 

كن. و مي طلبها و از پاك، پاك  ها به تو داديم، تلاوت كن از اين سبزه ها و سبزه داروها و بستان
ه، و آن اقامتچنانچه نحل، عسل نهد، تو عمل صالح ن هبي آنك ،است علانيهو  اًرّصلوة و انفاق س 

سبزه استعاره از قرآن و تلاوت  در اين عبارت )428-427 :1ج ،1352معارف،( .»تكلف در ميان آيد
يده يعني آرام و شمرده خواندن و درك كردن شبيه جويدن سبزه براي بره اي نورساين سبزه كردن 
  حاصل زنبور عسل، عسلي گواراست، حاصل تو نيز بايد عملي شايسته باشد.  است.

از  وجهت توضيح آن مطرح كردهانجام واجبات بدون اجتناب از گناهان را  جاي ديگر،در  بهاء ولد
با وزش  ، عمرش كوتاه است و زود سرسبز و بزرگ مي شوداگرچه كه  بهره بردهدرخت كدو  تمثيل

ترك ذرة مما نهى االله خير من عبادة  السلام عليهقال النبي «شود: ميريشه هاي آن خشك  ،ضعيف يباد
تنه آن درخت استوار باشد و اگر  ،برآيد فرايضهي و اقامت ااز من به اجتناباو  تنةالثقّلين، عمري كه 

د بر شاخ هاش همچون درخت كدو باشد كه زو و تطّوعات و تسبيح فرايض ،اجتناب از مناهي نباشد
92: 1، ج1352،بهاءولد» (و لكن به اندك باد وسوسه خشك شود. ،د و سبز نمايدبر دو(   

  
      ماه رجب فضيلت -3-5

-هاي باارزش نزد مسلمانان و اعراب است. در فضيلت اين ماه بسيار سخن گفتهماه رجب يكي از ماه

  اند، اعمال و مستحبات بسياري نيز سفارش شده است.
ناميدند كه هيچ » اصم«و بدان سبب آن را ، است» شهراالله الأصم«فرمايد: رجب، مى )ص( پيامبر خدا 

نهادند و آنگاه كه اسلام مردم زمان جاهليت به رجب حرمت مى ،رسدعظمت آن نمى پايةماهى به 
، ماه امت من شعبان، ماه من و رمضان ،درخشيدن گرفت، بر حرمت آن افزود. بدانيد كه رجب، ماه خدا

است پس هركس يك روز از رجب را روزه بدارد، مستحقّ رضوان الهى گردد و روزه اش غضب الهى 
را خاموش كند و خداوند درى از درهاى جهنمّ را بر او ببندد. اگر كسى به اندازه تمام زمين طلا انفاق 

 جاب خواهد بود: يا در دنياكند، برتر از روزه يك روز آن نخواهد بود... هرگاه شب شود، دعايش مست
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) سپس ثواب دو، ص( به او عطا خواهد شد و يا براى آخرت او ذخيره مى شود... حضرت رسول خدا
 1412(ابن بابويه،سه، چهار، پنج، تا سى روز، روزه ماه رجب را تك تك با توضيح كامل بيان فرمود.

:24(  
  
  فضيلت ماه رجب در معارف  - 3-5-1
در باب رجب و مزيت آن . او هايي دلنشين داردبحثي كوتاه و تمثيلدر بيان فضيلت ماه رجب هاءولد ب

افراد  تودرتو استفاده كرده است. آيا همةهمچون زنجير، پياپي از تمثيلات و تشبيهات ها، بر ديگر ماه
است بر  دوام  فضيلتش براي تو همچون سازي نيي و كم با همةرجب  اند؟ در درك ماه رجب يكسان

است. او باز ماه رجب را به درخت گل صدبرگ يا ربابك كلكين  لب كودكي كه آن را به بازي گرفته
مانند كرده است و براي بيان ارزش ماه رجب تمثيل مرد دهقاني كه در فكر كشت و درو هست يا 

و يا رجب  موفق پرسيد كه رجب چه باشد« كاربرده است: دهد را به غواصي كه سنگ و در پرورش مي
درخت گل صدبرگ است اما رجب به سر زبان تو چون ربابك ] رجب[را اصم چرا گفت؟ گفتم:

كلكين است كه به دست بچگان است. مردي دهقان چون دربند كشت و درود باشد قدر زمين خوش 
ن را بداند اما مردي كه در آن كار كه كشت و درود است چيزي نداند او را چه زمين شوره و چه زمي

  )65:1352(بهاء ولد،» خوش 
دانند، براي او تاجراني هستند كه رنج سفر كند، كساني كه قدر رجب را ميها اكتفا نميبهاء ولد به اين

سنگ و بها دست يابند نه ساكنان و نظارگيان كنار دريا كه  اند تا به دري گران بر خود هموار كرده
قدر دانند و  رها را مياز دوردست آمده باشند آن تفاوت د بازرگاناني كه مرواريد برايشان يكسان است.

بها  لياقتي است. در گرانناسپاسي و بي ،ها وجه مشترك، در قدرشناسيدر تمامي اين تمثيل شناسند.مي
  كند.ها را دوچندان ميهم بر گوش و بناگوش زيبارويان جلوه دارد و زيبايي آن

بيند، براي امه دارد. تغيير ماهيت آب به هوا، وقتي حرارت ميها در باب ماه رجب همچنان ادتمثيل
بهاء ولد يادآور تغيير روحيات و هواهاي نفساني به خصايل نيكوست. ماه رجب براي او ماه شفاعت 

خيزد، وجود سالك نيز از بركت تازد و از سم اسبش گردوغبار برميسوار مي طور كه اسب است. همان
تازد و گرد هواي نفساني از دارد. سوار شفاعت مييژه دريافت ميشفاعت، بهره و تخصيص و

كند. سوار عزم شفاعت چون بتازد از صحن سينه گرد چون غبار هوا و باد برخيزد و وجودش بلند مي
  .در يكديگر چون زنجير در بافته شود و آن عبارت از شفاعت آيد
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اكنون اين ماه رجب را « بيان كرده است: دينيو در عبارت ديگر  اصم بودن ماه رجب را با توجيهي 
 ميوه هات را غارت  ،منه بازباغ درونت را  يعنى درِ .آن گفت كه تو كر باشى درين ماه بهر ازاصم

خوشدلى تو و گلستان  سبزةها نيارد و بر زبر ها و خسكخارها و خاشاك ،نكنند و تا بادهاى مشاغل
 را كه بي خاشاك و خار حياتخسته نگردى تو خود گل را و آب تا هر گامى كه بنهى  .نفس تو نپاشد

جز ه از آن آب ب ،بعد از آن ،روى آب حيات طيبه افكنده چون خاشاك را باد ب ،ست درخود نمي بينىا
اگر كسى  .دارى تا راحت آن به تو بماند زنهار تا بوستان نفس را نيك نگاه .دست تو نيايده خس ب

اكنون تو اينچنين زمستانى را بر روى  .آيد چه حاصل ،راو درآيد و همچون زمستان پي كوب كند ت
- چنانكه مي )98: 1، ج1352(بهاء ولد، .»اثر خوشى آن را چگونه يابى ،ربيع طبع خويش فروگذاشته

ينكه او توصيه دارد تا بينيم تشبيهات و تمثيلات پياپي، نشان از اهميت ماه رجب براي بهاءولد دارد. ا
تو در اين ماه مراقب بوستان دلت باشي و هر غريبه و ناپاكي به دل راه ندهي و زلال آب حيات به 

  هاي گوناكون مكدر نسازي.خس و خاشاك نفس و غفلت و وسوسه
  
  گيري نتيجه -4

عرفاني است  كتاب معارف بهاءولد، بيش از آنكه يك كتاب ديني يا حتي تعليمي محسوب شود، كتابي
هاي چشمگير دارد. اين كتاب بيش از هرچيز، شرح احوال خوش كه حتي با ساير كتب عرفاني تفاوت

تصوف و عرفان، با عنوان كشف و  معنوي، همان چيزي كه در اصطلاح بهاءولد است در لحظات
ست كه اگر در آن انتهابرند. باوجود اين، معارف بهاءولد همچون دريايي عميق و بيشهود از آن نام مي

. در مقالة حاضر، به فلسفة عباداتي پرداخته داد ف گرانبها به دست خواهد، لطايف و ظرايشودغور 
ها سخن گفته و تمثيل در روشن كردن زواياي اين فرائض كه نويسنده به عمد يا ناخودآگاه از آن هشد

آن، يعني اذان و وضو و اذكار  . مهمترين اين عبادات نماز و آداباستهو واجبات، نقش مهمي داشت
هاي تازه و دلنشين، پيرامون آن كه بيش از بقيه در معارف به كار رفته و تمثيل هستندمختلف نماز 
با فاصلة بيشتر،  ه، و سپسد. نهي از منكر، بعد از نماز، بيشتر مورد توجه بهاءولد بودكنخودنمايي مي

نامي به ميان نيامده است. سپس همين هم از ساير عبادات  قراردارند وروزه و حج در جايگاه سوم 
المحجوب، فيه مافيه و كيمياي كشفهاي ديگري نظير مرصادالعباد، عبادات و فرائض، در كتاب

 دادسعادت از حيث تمثيل بررسي شد اما نتيجة خاصي به جز موارد محدود به دست نيامد، كه نشان 
اند. در پايان بايد گفت عبادات و چند و چون فلسفة آن نبوده در پي توجيهچندان نويسندگان ديگر 
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بهاءولد با آنكه قصد تعليم و القاي فرائض را نداشته، بسيار با مهارت و با استفاده از تمثيلات نو و غير 
  است.فق بودهيافتن فلسفة عبادات و برخي مستحبات، مو اي، در كشاندن مخاطب به سمتكليشه
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Abstract 
Allegory is one of the measures of rhetoric in conveying rational concepts. 
Baha-e-Walad in Ma'aref was able to turn simple prose into poetic prose by 
using this illustrative element. In this research, in an analytic-library 
method, we investigate the role allegory in clarifying the philosophy of 
some acts of worship, such as prayer, fasting …and also, dhikrs and 
mustahabs in Ma'aref  book, and we have also followed the same themes in 
books such as Kashfah al-Mahjoub, Fih-e-Mafih, Kimiay-e-Sa'adat, and 
Mersad al-Ebad.The results show that "Ma'aref" considered prayer as the 
most important religious duty that consists of three parts: call to prayer, 
ablution and dhikrs of prayer and allegory is used most frequently about 
prayer and its etiquette in which 7 cases are about prayer and its dhikrs, 4 
cases are about ablution and 1 case is about call of prayer. After the prayer, 
the Prevention of Vice is in the second place with 7 allegories. Hajj and 
fasting are equally in the third place with 3 allegories. The virtue of the 
month of Rajab also has a significant place for Baha-e-Walad who had used 
7 allegories in introducing its value. It should be noted that the allegories in 
Ma'aref are all based on new sensory similes and are less clichéd. That is 
why allegories used by Baha-e-Walad , help his addressees to more enjoy 
understanding the religious Duties and Obligations without trying to force 
and making the addressee to understand. Allegory has little place in other 
mentioned books.  
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